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 ن ای باسم محبوب عالم

و گواهی   بعضی شناخته  بر هستی و عظمت و اقتدار او گواه  هیما سو   است و کلم اللهویم  وی

نبوده و ن شک   اندهند و لکن او را نشناختهدیداده و برخی گواهی م ت قیکل در حق  ت کهسیی 

است   میر عظایبس  مقام  نیاو    ریالخ  ام قد فاز بکلهذا المقمن فاز ب  اند خلق شدهاللهلعرفان    هیلاو

  ن یاو ذکر    دیننما  ت یکفا  هیو اوراق ابداع  هیاقلام امکان  ر شوده اگر عظمت آن بتمامه ذککیبشأن

نرساند   مقام بانتها  نفس  را  برای  از  امر و مم اللهویه در  ک یطوبی  آ بعرفان مظهر  ت و  ایطلع 

در    مقام  نیااگر چه    نیو مخلص  نیبو مقر   نیسز مقدت ااوس  الطافش فائز شد   مشرق ظهورات 

 ر است ن را وقتی مقرهم ملتفت نباشد و لکن ظهور آبشأنی مستور باشد که خود او    خود او

که  نیارکاز ت  رایاند و چه بسمحروم مانده  نیالعالم  که از رب   نیر از ناسکایمشاهده نما چه بس

لقآء مختار فائز شد و ب  ارتم  مثلا  دیاهد یقبل شن  عصاردر ا  آنچهاند چنفائز گشته  میعظ  ضیف  نیبا

اخ از  را  که خود  احبار  ایعالم  و  تفک  ماند  محرومآنست  دیمر  آقدری  منزل  کلمات  در  ت ایر 

ح رحمت ایر از عصاة که ارایچه بس  دیشامایب  صافی که در آن مکنونست   قیتا از رح  دینمائ

بهواهای ه  ک  نیو آمل  نیاز عامل  چه مقدارفرمود و    سمقد  انرا طاهر وشی رحمن مرور نمود و ا

از شطر تمس   هینفس و  و محروم  هیاحد  ک جستند  قدرت سلطان   ماندند  ممنوع  قبضه  در  امر 

 دیه نمائعیرقه شمشاهده در علمای ف  ضی ری و    ب ح یعلی ما    ق الکلفوی   ان نسئل الله  مقتدر است 

ح امتحان ایبوب ار بعد از همردند و  شیاعلی و اعظم و اجل و اکمل از سائر امم م  که خود را

بعهظ  و لقا  و  قرب  مکمن  از  بهوی  ک  دیور جمال رحمن  از  و  و وصاماندند   لوثر حضور 

شاعر    مذکور و مع ذلک  حق  آن نزد  نیترمردند و پست شیخلق م  نیخود را بهتر  نددیشاماین

 طاهر شد و   هیخود بکلمه اله  ت یه از اراده و رضا و مشکیوست حال کسکین  تندسیده و ننش

 بعضی از  مقبل الی الله  ای   متعال  ست از جواهر خلق نزد حقوا  ست و ی ن پایراد عالمباراده م

ب که چه مقدار از کت  مشاهده شدآنچه  هوی بوده و هستند و بعضی عبده اقوال چنعباد عبده  

را   حق  نات ایذلک حرفی از ب  م بذکر او مشغول بودند معا یلی و ااینوشتند و ل  حق  در اثبات 

لعمری ما   م را بدانایا  نیقدر ا  دندرحمن فائز نشاز بحر علم    ای  غرفهه  دند و بادراک ننمو

 کل س از  ی بر کل و مقداوست مجل  مشاهده کن  س از کلرا مقد حق  بداع شبهها ولاا   نیرأت ع

ی موجودات مشاهده ایی بر مران بر کل و مجلمیرا مه  وحده  ست که حقنیا  دیاصل معنی توح

و  دینمائ باو  قائم  دان  مستمد  کلرا  او  معنینیا  دیاز  آن  دیتوح  ست  از  مقصود  از    و  بعضی 

شمرده    دیاند ومع ذلک خود را اهل توحنموده  حق  ک یرا شر  ایاش  عیجم  خود  باوهام  نیممتوه

 ک یآنست که    دیتوح  بوده و خواهند بود  دیو تحد  دییو تق  دینفسه الحق آن نفوس اهل تقل  ند لا وا

مقد  کیرا   و  شمدانند  اعداد  از  نه  س  را  آنکه  رند  و  کی دو  تو  دانند  مطلع آنکه    دیحجوهر 

اهی اوامر و نو  معنی که افعال و اعمال و  نیدانی با  ک یرک  دیلا    عیمن  ب یرا با غ  حق  ظهور
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 د یمقامات مراتب توح  ست منتهینیفصل و وصل و ذکر و اشاره ا   ریاو را از او دانی من غ 

ی جاری و تحصی از قلم اعل  لا  نات ایات بمقام  نیادر    نیاسخطوبی لمن فاز به و کان من الر

ز  ا  هیظهور احد  نیکه در ا  هیو فارس  هیعرب  نات ایکه ب  دی در صدد آن باشانشآء الله  دیانازل ب

کلمة علی   تح من کلفی لعمری    دیو مشاهده کن  دیجمع نمائ  هنازل شده بقدر قو  هیت الهایمطلع آ

هذا من   ده لوح مختصر نازل ش  نیلذا در ا  میالحک  میک لهو العلرب ان  قلبک باب العلم و الحکمة

 نیاند و باهدیکأس آشام  نیه از اکینفوس  عیمک بهذا الفضل المنایک فی ااشکر رب  کیفضله عل

آن   هینفسان  و اشارات   دیننما  ریان تأثش یاند کلمات ناس در امقام اعلی و رفرف اسنی فائز گشته

احد بحر  شاطی  از  را  نکند  هینفوس  ا  منع  بعض نیو  اکه  از  وی  لغز  فتتانات  و دیامتحانات  ه 

ه  قیخصی ندای ورقا را فی الحقش  اگر  مثلا  دانفائز نشده  مقام  نیاه بقیغزند آن نفوس فی الحقلیم

از مصدر فضل و    ای  کلمه  مقام  نیادر    نشود  انات از او ممنوعویح  قیه بنعالبت  دیاستماع نما

م  القا  تو  بر  کبری  رحمت  از  میمائنیمطلع  و    تا  عباعراض  و اغماض  البلاد  فی  من  و  اد 

ام ملک و ملکوت بر امر  ی و بدوباز نمان  هیاحد  و افتتانات محدثه از صراط  هیامتحانات قضائ

ال در کتب زی  ل و لا زیت که لم  سیامانی و آن کلمه کلمه  میمالک جبروت ثابت و مستق  و حب 

اگر نفسی   دیریکم ما  حیآء و  شی ما  عل اللهفی  دیرمافیست که منیو آن ا  بوده  و باطنا  ظاهرا  هیاله

  فتنه  چیر از هگیدآنست  ه دقیی الحقف   دیریکم ما  ح یآء و  شیعل ما  فیحق فائز شد و او را    بعرفان

ان و اوست  نیاوست شارب کأس اطم  نگردد   مضطرب   ای  حادثه  چیممنوع نشود و از ه  ای

ن ایسلسال ب  از زلال   ر نما تاقدری تفک  نیللمبعد  لیو  طوبی لمن شرب و فاز و  انقی فائز بمقام ا

  س معنوی پروازو بهواهای قد  شوی  فیروحانی خف  ریچون ط  شامی وایء و معاد بمالک مبد

 مقام   نیامحسوب نبوده و نخواهد بود و فوز ب  حق  فائز نشود از اهل   مقام  ن یاکنی و اگر نفسی ب

فائز نشده   سهل و   حق   ت یبعنا المقت من شآء رباند الاآسان بوده مع ذلک اکثری  القدک    ر یدر 

آن   عرفانو    م الله ایو در ظاهر بااند  عای عرفان نمودهعضی از نفوس ادمشاهده شد بآنچه  چن

وجد منه   لعمری من سمع ندائی و  اندراجع شده  نیفائز و مع ذلک بامری از امور باسفل سافل

ل ض ف  نیالعالم  نی لن تمنعه سطوة الملوک و لا اشارات من علی الارض و لا حجبات ایحلاوة ب

 لا  یایدر سجن اعظم مع بلا  حق  اکنی وخود س  که تو در محل  هدیمشاهده کن بمقامی رس  را

عنحت از  تا  مشغول  تو  بذکر  نشویتایآ صی  ممنوع  الطافش  از  و  نمانی  بعد   ش محروم  از   و 

اوست   حق  عرفان امر  بر  استقامت  امور  الرتمس  اعظم  من  کن  و  بها  عملی   چیه  ن یاسخک 

ا از  ن  نی اعظم  و  رب   ت سینبوده  و  اعمال  سلطان  العاوست  اعمال   از   آنچهو    میلعظا  یلک 

 حق   و افعال  ن جائز نه لاجل ضعف عباد و لکن اعمالذکر آ  الواح   نیدر مثل ا  دیخواسته بود 

راستی و    نازل و مسطور است مثل امانت و  هیکتب سماو  عیدر جم  آنچهمشهود و ظاهر چن

بر فی  و الص  ر لهقد   له و القناعة بمااللهو بردباری و رضای بما قضی    حق  پاکی قلب در ذکر

 امور از اعظم اعمال و اسبق آن عند  نیا  حواللاا  فی کل  هی ل علوکا و التهیکر فبل الش  ایالبلا
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 انشاء الله  مذکور شد بوده و خواهد بود  آنچه  در ظل  هیر مابقی احکام فروعگیمذکور و د  حق

جائز نه و ذکر آن    ن یا  ده برایحال ز  شد  سد و بما نزل فی الالواح عامل خواهندری م  آنجناب ب

تا بمابقی   دیعامل گرد   دی امشاهده نموده  هیاح الهدر الو  ایو    دیاهدیشن  نیقاز احکام از موث  آنچه

کم ما  حیآء و  شیعل ما  فی ه  ت او اقرار باننیاست و ز  باری روح قلب معرفة الله  دی آن فائز شو

 ه یه المن توج  ب حیه   لمن اراده انالله  نیبیکذلک    کمال آن استقامت    وو ثوب آن تقوی الله  دیری

از    عیمن  ری را تکببهآء الله  هیجناب اخوی عل  نیالعالم   رب الحمد لله  میهو الغفور الکر  لا اله الا

لکم اجر من فاز بلقآئه و   رقد قد  نیلک بما اقبلت الی قبلة العالم  امیقل نع  دیقبل مظلوم برسان

عرشه لدی  ا  میالعظ   حضر  است   رت صونیدر  احسن  بوطن  شا  رجوع  شما    دیکه  رجوع  از 

خواهند شد قلب   دیامرش مؤ  غیبتبل  ات حق دییأ بتو انشآء الله  دیبر بعضی مرور نما  ه ینفحات حب

ببحر مت  که  البتاعظم  انهار جارصل شد  او  از  ا  دیبظهور خواهد رس  هیه   نینظر باضطراب 

ندا  شقاوت و غفلت   ارض و  اذن ورود  بر حسب ظاهر  آن  لکم  میداهل  کتبنا  قد  لکن  اجر    و 

 ن یالعالم رب  الحمد للهقل  نیلواردا

 


